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قانونی می شود؟
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نفس تنگی کرونا
فوتی های روزانه کرونا  در ایران به ۳ نفر رسید

22

 مهدی باکری  متعلق به همه 
مردم ایران است

 ابراهیم امینی با نگارش سه فیلمنامه )مرد بازنده، 
پرکارتریــن  و دســته دختــران(  موقعیــت مهــدی 
فیلمنامه نویس چهلمین جشنواره فیلم فجر بود. 
او کــه در ســال های اخیر همــکاری زیــادی با  هادی 
حجازی فــر بویــژه در آثار محمد حســین مهدویان 
حجازی فــر  کارگردانــی  تجربــه  اولیــن  در  داشــته، 

»موقعیت مهدی« را برای او نوشته...

ابراهیم امینی در گپ وگفتی با »ایران« از فیلمنامه نویسی »موقعیت مهدی« گفت

 مشاغل سختی که 
سخت نیستند!

ســر  پشــت  را  ســرد  زمســتان های  و  داغ  تابســتان های 
می گذارد تا روزی  طعم شــیرین بازنشســتگی را بچشد. 
بازنشســتگی بــرای فردی کــه کارش در محیطــی امن و 
زیر خنکای کولر اســت شــاید آرزو نباشــد اما بــرای او که 
هر روزش کار در معدن اســت و با روی ســفید وارد عمق 
زمین می شــود و با صورتــی ســیاه و دوده گرفته از زمین 

بیرون می زند، آرزو است. 

چالش ها و بار مالی »بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور« 

  90 درصد جرایم جنایی 
در کشور  کشف می شود

پلیس آگاهی کشور برای حل  پرونده های معوقه از کارآگاهان 
بازنشسته استفاده خواهد کرد. سردار »محمد قنبری«، رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
در این باره گفت: پلیس آگاهی در ســال گذشته موفق شد با 
استفاده از ظرفیت های علمی، آزمایشگاهی، اطلاعاتی، فنی 
و اســتفاده از تجارب تخصصی کارآگاهان، بیش از 90 درصد 

جرایم جنایی به وقوع پیوسته در کشور را کشف کند. 

رئیس پلیس آگاهی کشور:

 فلافلی های جنوب 
از رونق نمی افتد

 نان فانتزی در خوزستان ارزان ماند

زندگی برای این 
بچه ها از صبح زود 

شروع نمی شود بلکه 
عصر با تعطیل شدن 

کارگاه و کارخانه است 
که از چهاردیواری 

اتاقک هایی که حکم 
خانه را برای شان 

دارد بیرون می زنند. 
بچه هایی که در 

شهرک های صنعتی 
زندگی می کنند و هرروز 

آلاینده های کارخانه و 
بوی نامطبوع میهمان 

ناخوانده ریه های 
آنهاست

آنها کنار غلتک و ژنراتور بزرگ می شوند
روایتی از زندگی بچه های شهرک های صنعتی

صــدای ژنراتور و غلتلک و دســتگاه های 
بــزرگ برای شــان آهنگ توقــف زندگی 
اســت. دســتگاه های جورواجور کارخانه 
و کارگاه کــه خامــوش می شــود زندگــی 
هم برای این بچه ها شــروع می شــود. از 
اتاقک هــا بیــرون می آینــد و در محوطــه 
شــهرک صنعتــی دنبــال هــم می دوند. 
بوی نامطبوع محله حریف بازی بچه ها 
نمی شــود. زنان هم گوشه ای می نشینند 
و بازی بچه ها را تماشــا می کنند. مدرسه 
قدیمــی انتهای شــهرک بــا زمین خاکی 
و ســقفی کــه درحــال ریختــن اســت هر 
روز انتظــار 30 دختر و پســر را می کشــد. 
فاطمه از پنجره اتاقک ســرک می کشــد. 
بارش هــای چنــد وقت اخیر هــم گودال 
پشــت مدرســه را پــرآب کــرده و بچه هــا 
می داننــد رفتــن کنــار گــودال خطرناک 
است. اینجا شــهرک  صنعتی چرم شهر 
و سالاریه است. جایی که وقتی مسافران 
از جاده کناری آن عبور می کنند به دلیل 
بــوی نامطبــوع و آلایندگی زیاد، شیشــه 
ماشــین را بــالا می دهنــد و بــرای چنــد 
دقیقه نفس های شان را حبس می کنند.

»بچه هــای ایــن شــهرک خیلی وقت 
کرده انــد.  فرامــوش  را  خندیــدن  اســت 
زندگــی بــرای ایــن بچه هــا از صبــح زود 
شــروع نمی شــود بلکه عصر بــا تعطیل 
از  کــه  اســت  کارخانــه  و  کارگاه  شــدن 
چهاردیــواری اتاقک هایی که حکم خانه 
را برای شان دارد بیرون می زنند.« این را 
زهرا امیر احمدی می گوید. بانوی خیری 
کــه سال هاســت بــرای خوشــحال کردن 
بچه هــای محروم ایــن منطقه هــر کاری 
می کنــد. حــالا او از بچه هایی می گوید که 
خیلــی از مــردم از آنهــا بی خبر هســتند. 
بچه هایــی کــه در شــهرک های صنعتــی 
زندگــی می کننــد و هــر روز آلاینده هــای 
میهمــان  نامطبــوع  بــوی  و  کارخانــه 
»شــاید  آنهاســت:  ریه هــای  ناخوانــده 
بــرای خیلی هــا غیرقابــل بــاور باشــد اما 
در شــهرک های صنعتــی که پــر از کارگاه 
و کارخانــه اســت بچه هایــی هســتند کــه 
کودکــی نمی کننــد. در مدرســه ای درس 

می خواننــد کــه ســقف بــالای ســر آنهــا 
درحــال ریختــن اســت و یــک معلــم که 
کنــار  در  دارد  هــم  بالایــی  ســال  و  ســن 
وظیفه مدیریت و ناظمی و دفتر داری به 
این بچه ها درس می دهد. اگر هم کســی 
نخواهــد در ایــن مدرســه درس بخوانــد 
باید به اولین روستای خارج از چرم شهر 
برود. آنها باید مسیر طولانی و خطرناکی 
بروند تا به مدرســه برســند. اینجا هم که 
بچه هــا در هوایــی نفس می کشــند که پر 
از ســرب اســت.« این روایــت 30 دختر و 
پســر خردسالی است که خانواده هایشان 
از شــهرهای شرقی کشور  یا از افغانستان 

در اینجا گرد آمده و کار می کنند.
زهرا امیراحمدی از روزی می گوید که 
تصمیم گرفت لبخند را به چهره کودکان 
محــروم ایــن منطقــه هدیه کنــد: »همه 
چیز از مدرســه پســرم شروع شــد. مربی 
مهد کــودک بــودم و پســرم اول ابتدایی 
درس می خوانــد. یکــی از دانش آمــوزان 
مدرســه پســرم رفتــار عجیبــی داشــت. 
مدت ها بود از ســطل زباله مدرسه برای 
خــودش خوراکی پیدا می کــرد. اولین بار 
وقتی او را درحال جســت و جو در ســطل 
زبالــه دیدم بــاور نمی کردم پســربچه در 
این ســن و ســال به جای درس و مشــق، 
دنبــال  زبالــه  ســطل  در  تفریــح  زنــگ 
خوراکــی بگردد. این موضــوع انگار برای 

بقیــه عــادی بــود. می گفتند این پســر به 
زباله گردی عــادت کرده. وقتی رفتار او را 
زیر نظر گرفتم متوجه شدم گاهی اوقات 
بــا بچه هایــی که خوراکــی دارنــد دعوای 
الکــی راه می انــدازد تا خوراکی شــان را از 
آنهــا بگیرد. موضــوع را با مدیر مدرســه 
دربــاره  خواســتم  و  گذاشــتم  درمیــان 
خانــواده اش تحقیق کنیــم. همراه مدیر 
بــه خانــه ایــن دانش آمــوز رفتیــم و بــه 
واقعیــت تلخــی پــی بردیم؛ پــدر و مادر 
این پسر معتاد بودند و او با مادربزرگش 

زندگی می کرد.
و  نبــود  پســر خــوب  ایــن   وضعیــت 
بدنــش زخــم شــده بــود. گاهــی اوقــات 
ســرکلاس می خوابیــد. اعتیــاد خانــواده 
داده  قــرار  وحشــتناکی  شــرایط  در  را  او 
بــود. وضعیــت این پســر باعث شــد تا با 
مدیــر وضعیــت والدیــن و زندگــی همه 
دانش آموزان را بررســی کنیم. متأسفانه 
والدیــن  بــود.  دهنــده  تــکان  نتیجــه 
خیلــی از بچه هــا معتــاد بودنــد و بچه ها 
ســوء تغذیه داشــتند. انگشت دست یکی 
از ایــن بچه هــا قطــع شــده بــود و مدیــر 
در ایــن مــدت متوجه نشــده بــود . وقتی 
بررســی کردیم مشــخص شــد مــادر این 
دانش آموز کــه اعتیاد دارد انگشــت او را 

سوزانده و پسرش مدتی در کما بوده.
تصمیــم گرفتیم بــرای این بچه ها که 

خیلــی وقــت بود شــادی را حــس نکرده 
بودنــد کاری کنیــم. هدیــه گرفتیــم و در 
مدرســه جشــن برپا کردیم. بــرای حفظ 
شــخصیت این بچه ها اســم آنهــا را روی 
کاغــذ نوشــتیم و داخــل گوی  شیشــه ای 
انداختیم. به بهانــه اینکه می خواهیم از 
دانش آمــوزان نمونه تقدیــر کنیم به این 
بچه هــا هدیه دادیم. لبخنــد آنها را هیچ 
وقــت فرامــوش نمی کنــم. ایــن جرقه و 
شــروع کار من بــود و افرادی که دوســت 
داشــتند در کار خیر مشارکت کنند دست 
همــکاری بــه مــن دادند تــا لبخنــد را به 
چهــره کــودکان محــروم و رنــج کشــیده 
ورامیــن و شــهرهای اطــراف بنشــانم. از 
همــان روز با مؤسســات مختلــف ارتباط 
گرفتــم و از خانواده هایــی که سرپرســت 
خانــواده بــه دلیــل اعتیــاد در کمــپ بود 
و یــا پــدر خانــواده بــه دلیــل معلولیــت 
نداشــت  کار  توانایــی  ازکارافتادگــی  یــا 

حمایت کردیم.«
ایــن روزهــا خیلی هــا بــه کمــک ایــن 
تــا  گرفتــه  معلــم  از  می آینــد؛  بچه هــا 
هنرمنــدان  و  کارخانــه  مدیــر  آرایشــگر، 
از  امیراحمــدی  عروســکی.  نمایــش 
همــکاری مــردم بــرای خوشــحال کردن 
بچه هــا این گونــه می گوید: »هرکســی در 
هر شــغلی به این بچه هــا کمک می کند. 
چنــد نفــر از معلمان از مــن می خواهند 
دانش آمــوزان محرومــی را کــه در برخی 
آنهــا  بــه  هســتند  ضعیــف  دروس  از 
معرفی کنــم. چند جوان آرایشــگر برای 
ایــام نــوروز و یــا مناســبت های مختلــف 
اینجــا می آینــد و رایــگان ســر بچه هــا را 
اصــلاح می کنند . خوشــحالی این بچه ها 
خســتگی را از تــن همــه بیــرون می کند. 
خوشــبختانه خیلی هــا بــرای حمایــت از 
ایــن بچه هــا بــه مــن کمــک می کننــد. از 
مدیــران کارخانه هــای منطقــه تــا دفتــر 
فرمانداری و زنان خانه دار. با کمک آنها 
برای بچه ها جشــن می گیریم و هدایایی 
مثــل لــوازم التحریر و خوراکی بین شــان 

توزیع می کنیم.«
روز پــدر بهانــه ای بــود تــا بچه هــا در 
آمفــی تئاتــری جمع شــوند و بــرای چند 
صــدای  هــوا،  آلودگــی  از  فــارغ  ســاعت 

یوسف حیدری
گزارش نویس

کارگاه و کارخانــه و بــوی نامطبوع شــادی 
کننــد. ایــن بچه ها در همین شــهرک های 
صنعتی به دنیا می آیند، بزرگ می شوند 
و همیــن جا مدرســه می رونــد. آنها هیچ 
وقت لذت زنگ تفریح و جشــن و شــادی 

را نمی چشند.
امیراحمدی از روزی می گوید که برای 
شناســایی بچه ها به شهرک های صنعتی 
اطراف تهران رفت: »کارخانه های بزرگ 
و صنعتــی بــه دلیــل آلایندگی زیــاد باید 
50 کیلومتر با شــهر فاصله داشته باشند. 
خیلی ها نمی دانند در همین شهرک های 
صنعتی با این همه آلودگی کودکانی هم 

زندگی می کنند. 
والدیــن این بچه ها به عنوان ســرایدار 
و نگهبــان در کارگاه و کارخانــه اســتخدام 
ســرایداری  اتاقک هــای  در  و  می شــوند 
زندگــی می کنند. این بچه هــا هر روز فقط 
همیــن محیــط و کارگــران را می بینند و تا 
پایــان ســاعت کار کارخانــه نمی تواننــد از 
خانــه خــارج شــوند. وقتــی هم به ســنین 
نوجوانی می رسند همین جا مشغول کار 

می شوند. 
وقتــی موضــوع را با مدیریت شــهرک 
درمیان گذاشتم نمی دانستند این تعداد 
بچــه در ایــن شــهرک زندگــی می کننــد. 
می گفتنــد اینجــا فقــط کارگر رفــت و آمد 
می کننــد و بچــه ای نیســت. بــا همــکاری 

بــرای  تئاتــر  آمفــی  شــهرک،  مدیریــت 
بچه ها ســاختیم و روز پدر جشــن گرفتیم 
و همــه بچه ها را دعــوت کردیم. آنجا بود 
که همه دیدند 30 کودک دختر و پســر در 
ایــن شــهرک زندگی می کننــد. 50 درصد 
بچه هــا ایرانــی و بقیــه اتبــاع افغانســتان 
هســتند. آنهــا همیــن جــا گوشــه تهــران 
زندگی می کننــد و نیاز به حمایت دارند و 
خوشبختانه با کمک مردم خیر و مهربان 
تــا آنجا کــه توانایی داشــته باشــیم از آنها 

حمایت می کنیم.«
او درباره تلخ ترین صحنه ای که در این 
مــدت دیــده اســت می گویــد: »تلخ ترین 
صحنه ای که دیده ام مربوط به مدرسه ای 
درس  آنجــا  بچه هــا  ایــن  کــه  اســت 
می خواننــد. مدرســه ای قدیمــی با حیاط 
خاکــی و ســقفی کــه درحــال فــرو ریختن 
اســت. به آموزش و پرورش هم مراجعه 
کــردم، گفتند آنجــا متولی خاصــی ندارد 
و نباید فعالیت داشــته باشــد. خانواده ها 
بــه دلیــل دوری مســافت تا اولین روســتا 
در  بچه هایشــان  می دهنــد  ترجیــح 
همین مدرســه متروکــه درس بخوانند.« 
محــروم  بچه هــای  کــردن  خوشــحال 
هزینــه زیادی ندارد. فقــط یک دل بزرگ 

می خواهد. 
کاش ایــن بچه هــا هــم بتواننــد مثــل 

بچه های دیگر بچگی کنند.
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صفحات 23 تا 26 را بخوانید

ما مدیون او هستیم

رازهای آقای نـادر

46 نماینده مجلس به دنبال طرحی هستند که ایران تبدیل به قطب خرید و فروش اشیای تاریخی شود

تعــدادی از نماینــدگان مجلــس طرحــی را بــا عنــوان »اســتفاده بهینه از اشــیای 
باســتانی و گنج هــا« مطــرح کردنــد و آه از نهاد جامعه باســتان شــناس و فعالان 
میــراث فرهنگی برآوردند. 46 بهارســتان نشــین اعــلام کرده اند کــه در این طرح 

عجیــب بــه دنبال تبدیل ایران به  هاب خرید و فروش اشــیای تاریخی و باســتانی 
با هدف ارزآوری هستند.

وزنه برداری جوانان جهان با رکوردشکنی 
وزنه بردار سنگین وزن ایران همراه شد

 تاریخ سازی 
جمالی و یوسفی

با توجه به برداشته شدن اکثر محدودیت ها از جمله سفرها و بازگشایی های مدارس و دانشگاه ها 
بــا رســیدن به آمــاری که روز گذشــته وزارت بهداشــت از آخریــن وضعیت کرونا در کشــور اعلام 
کرد، می توان امیدوار بود که پس از دو ســال و ســه ماه به روزهای عادی پیش از کرونا باز گردیم.
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فعالان و صاحبنظران عرصه فرهنگ و رسانه   در مراسم بزرگداشت  نادر طالب زاده مطرح کردند

گفت وگوی کمتر دیده شده  با  نادر طالب زاده


